
 بسم الله الرحمن الرحیم 

ن سورۀ محمد را ادامه دهیم که ان شاء الله در یکی دو جلسۀ دیگر   ان شاء الله به پایان برسد  خب ما همی 
 این سوره. 

 شود بدون ابتلاء نم 

 کرد؟ این که آیات متعددی به هر جهت حالا این سوال بزرگواری هم که بود: آیا نم
ی

شود معمولی زندگ
! اگر شما مثلا در روستاهای یک منطقۀ دورافتاده  شما را در یک جای معمولی نگذاشتهوقتی که   اند، نه خی 

 م 
ی

 م در این عالم زندگ
ی

 مورد ابتلائات کردید، شاید. ولی وقتی کسی در ام القرای جهان اسلام زندگ
ً
کند قاعدتا

د. و او نم زیادی قرارم   م تواند فکر بکند من دارم معمولی زند گی 
ی

 جایی که او قرارگرفته جای  گ
ً
کنم. اصلا

 کند. بالاخره هر چه معمولی نیست. مثل این که رفته در یک رینگ بوکس مثلا م 
ی

خواهد آنجا معمولی زندگ
به ن است  های اینجوری قرارم هم در این رینگ بوکس اینور آنور رینگ بروید شما مورد ضن ید. برای همی  گی 

کند که »و لنبولنکم حتی نعلم المجاهدین منکم و تلائات اینجوری را زیاد مطرح م قرآن خیلی این مسألۀ اب
م  پایمردی  شما، کساین که  صابر  شما،  مجاهد  اخبارکم« کساین که  نبلو  و  اینالصابرین  نبلو کنند  »و  ها 

 اخبارکم«. 

 معنای ابتلاء اخبار

لصابرین« این »أعمالکم« در حقیقت خود  این »اخبارکم« شاید به این معتن باشد که »نعلم المجاهدین ا
دهد.  های شما را مورد ابتلاء قرارم خواهد بسنجد، »نبلو أخبارکم« ادعاها و حرف گوهر وجودی خودتان را م 

 معنایی را برای »أخبارکم« بشود گفت. کما این که در عبارت 
ن »یعتذرون    ۹۴های سورۀ توبه آیۀ  شاید یک چنی 

کت نکردن در جنگ دارند  گردی م خلاصه به سمتشان که برم  إلیکم إذا رجعتم إلیهم«  بیتن که به واسطۀ شر
آورند. »قل لا تعتذروا« به ایشان بگو که عذر نیاورند »لن نؤمن  در جنگ دارند یکسری عذر برای شما م 

کند. ول نمآدم قبای را  های اینجوری را قبول نکنید. ببینید هر عذرخواهیلکم« قبول نکنید این عذرخواهی
کنند یا همراهی  زنند، خالی م هایی که دارند زیرآب حاکمیت دیتن را م این نیست که ما در جامعۀ اسلام گروه 

، این نم  م کنند یا هرچی
ً
 حرف توانند با یکسری ادعا، یکسری اخبار، اینها کلا

ً
هایشان را بگویند. این ها کلا

ها را باید بشناسی. از آن  شناسی، تو این ها را م حمد این که تو این همان است که داشتیم در سورۀ مبارکۀ م
این  أضغانهم«  الله  »یخرج  م طرف  عذرخواهی  یکسری   

ً
حتما بگو  ها  ایشان  به  تعتذروا«  لا  »قل  کنند. 

 ! عذرخواهی نکنید »لن نؤمن لکم« اینجوری نیست که من هالو بازی دربیاورم بگویم که نه، باشد تو خویی
ن   فلان. ببینید خوش هایی هم که تو م این چی 

ً
ها بیتن که حالا در بحث »الطریق إلی الله« و اینگوییم احتمالا

د. بله یک گروه کنیم موارد حاکمیتی این مدلی را نمهم داریم بحث م  کنند مثل آن هایی هستند توبه م گی 
الذین خلفوا« که تخلف م آیه الثلاثة  بعد م ای که »و علی  توبه م کنند  کنند، فلان  کنند چه کار م روند 
ها، این یک حرفن است، یک حرفن این است که دارد بازی م دهد همه را با این نوع عملکرد و این نوع  این

ها دیده دانستیم، اینجوری و خلاصه خانهتوبه و این نوع مثلا که ما نم ن اید هایمان حفاظ نداشت و از این چی 
ن سبک م ه در کلیت جامعه. خب نگاه کنید پتهدیگر. قرار نیست ک ون. صفحۀ  ها را خدا به همی    ۴۱۹ریزد بی 

ی  های شما را به ما رسانده. »فسی  را بیاورید »قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من أخبارکم« خدا خیی
لون. سیحلفون بالله لکم إذا  الله عملکم و رسوله ثم تردون إلی عالم الغیب و الشهادة فینبئکم بما کنتم تعم



 انقلبتم إلیهم لتعرضوا عنهم« این
ً
خورند که شما از ایشان  ها قسم م وقتی به سمتشان برگردی این   ها حتما

گوید »فأعرضوا عنهم إنهم رجس« این اعراض به معنای اعراض همراه با نجاست است. یعتن  بگذرید. م 
ون  ها را جامعه پس از این که این کورک ی نیست که اینها نجسند. یعتن اینجور رهایشان بکنید این  ها را بی 

ها بتوانند برگردند به فضای ها خودشان را در جامعه نشان دادند باز دوباره یک کاری بکنید که این ریخت و این 
  های یستماین هم جامعه باید این کار را بکندها. نه این که س ... ها آن نکایی است کهسیاسی کشور. ببینید این

 کارهایی به عهده اطلاعایی 
ن کند اش است. نه، جامعه نباید بپذیرد. یک موقع است توبه م  کشور فقط چنی 

 برم 
ً
! واقعا

ً
گوید »إذا گردد. م یک موقع اینجوری دارد برم   گردد یک موقع گ بود گ بود؟ من نبودم اصلا
ن نجاستند. »و مأواهم  ها. »إنهم رجس« این انقلبتم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم« اعراض کن از این ها عی 

ضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا یرضن  جهنم جزائهم بما کانوا یکسبون« به واسطۀ... »یحلفون لکم لیی
ن  ها راضن کنند که به هر جهت جامعۀ ایماین از دست اینخورند چی م ها هیی قسم م « اینعن القوم الفاسقی 

این از  نشوید  به وجود م باشد. شما راضن  برای جامعه  اطلاعایی است که  این همان  ببینید  برای  ها.  آید. 
های این گویم جامعه، جامعه،  ته م ها. و البهای اینها، برای حرفآید، برای اقدامات اینها به وجود م خیی

 جامعه. به هر جهت جامعه باید این را متوجه بشود. 

ن آیۀ ها را روی آب را نگاه بکنید که خدا پتۀ این  ۱۳سورۀ مبارکۀ احزاب آیۀ    یا مثلا نگاه بکنید در همی 
ب« طائفه م  ب لا  ها م ای از اینریزد: »و قالت طائفة منهم یا أهل ییر مقام لکم فارجعوا« گویند »یا أهل ییر
بند. مدینة النتی نیستند اینهای ملیها از همان تیپ این

گویند »لا  ها. م گرا هستند که هنوز دل در گروِ ییر
م  ایجاد  خطری  یک  تا  نیست...  ماندن صلاح  دیگر  آقا  فارجعوا«  لکم  نیست، مقام  ماندن صلاح  شود، 

« اینبرگردید. »و یستأذن فریق منهم النتی یقولون إن ب
ً
گویند ها م یوتنا عورة و ما هی بعورة إن یریدون إلا فرارا

 ها را. »إن بیوتنا عورة و ما هی بعورة« کند این خدا قبول نم   ها،هامان شپناه ندارد، چی ندارد فلان و این خانه 
« م   گوید بحث این م 

ً
»نبلوا أخبارکم« این شاید این    خواهد فرار کند از جنگ. نیست »إن یریدون إلا فرارا

ن عبارت   هایی باشد که عرض کردیم. شاید خلاصه منظور همی 

 سورۀ جنگ در محور ولّی است که بجنگید ۵۱۰مجدد بیاورید سورۀ محمد صفحۀ  
ً
. گفتیم این سوره عملا

در محور ولّی. اگر محوریت ولّی خراب بشود در آنجا دیگر اصلا اینجا همان جایی است که قرآن هیی تذکر  
بخشم. اصلا ابطال عمل است. »إن الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و شاقوا الرسول دهد که آقا من نم م 

وا الله شیئا و سیحبط أعمالهم« دیگر خدا شوچن را هم کنار م  ن لهم الهدی لن یضن گذارد، من بعد ما تبی 
ن اینگوید »إن الذین کفروا«! »إن الذین کفروا« منظو ها م پرده با اینیی  هاست. نه فکرکنید »إن الذین ر همی 

کفروا« منظور کفارند. نه »إن الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و شاقوا الرسول« یعتن دارد در حقیقت  
وا الله شیئا و سیحبط أعمالهم«. اش را از سفرۀ رسول جدا م سفره ن لهم الهدی لن یضن کند »من بعد ما تبی 

ها همان جایی است که شما مشاقۀ  وا الله و أطیعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالکم« این »یا أیها الذین آمنوا أطیع
 .  با پیغمیی

ن له الهدی و یتبع غی  سبیل    ۱۱۶و    ۱۱۵که سورۀ نساء را بیاورید آیۀ   »و من یشاقق الرسول من بعد ما تبی 
الرس « کساین که »یشاقق 

ً
ا و ساءت مصی  نصله جهنم  و  تولی  ما  نوله  ن  دارند المومنی  یعتن شق عصا  ول« 

ن له الهدی« بعد از این که کنند. به عباریی دارند م م  گویند که رسول برای خودش گفته. »من بعد ما تبی 
این  به خصوص  اینجا  ن که  مومنی  راه  غی   دارد  و   » ن المومنی  سبیل  غی   یتبع  واضح شد »و  برایش  هدایت 

ن های میاین  حلقه ها »آمن السفهاء«  گویند آقا این کنند م شان را جدا م هایی که خودو حواریون است. همی 



هایی را مثلا از وعده آوریم. تو برداشتههستند. ما شبیه این سفهاء ایمان نم 
ن های الاهی چه و چه و  ای یک چی 

ئل  آوریم. همان اوانم   ایمان  اند که ما شبیه سفهاءها دچار غرور و فریب شده ها را قبول کرده. اینمثلا این
سورۀ مبارکۀ بقره است دیگر. که این ایمان سفیهانه است. ما بالاخره چهارتا آدم عاقل و ریش پروفسوری و 

ایمان این این  از  این مدلی که نمها هستیم.  ای  های  ، فلان، دکیی مثلا. چی ما  از عقلاییم  آوریم که. مجمع 
ایمان  دانم علوم سیاسی داریم در نمنم . ما که  آوریم. این که »یتبع غی  سبیل  این مدلی نم دانم چی چی

ن نوله ما تولی« به همان سمتی که برگشته ما هم برش م   إن المومنی 
ً
ا گردانیم. »و نصله جهنم و ساءت مصی 

ی است که عرض م  ن ک به« ببینید این همان چی  کنیم که تمام مطالتی که مربوط به ابطال الله لا یغفر أن یسرر
ن است. آنط به عدم غفران، همۀ اینعمل، حبط عمل، مربو  هایی ها مربوط به کفار نیست. مربوط به منافقی 

ن دارند م  زنند. کنند. و دارند رابطۀ خودشان را با ولّی جامعه به هم م که در جامعۀ اسلام شق عصای مسلمی 
ک به« ایناین ن  سورۀ  ر مفها. یک باها هستند که در حقیقت مشمول »إن الله لا یغفر أن یسرر صل در همی 

 ها را موارد مشابهش را نشان دادم. نساء اگر یادتان باشد این 

 منافق کافر 

ن این سورۀ مبارکۀ محمد هم که در محضن این سوره هستیم باز دوباره ببینید »إن الذین کفروا و صدوا   همی 
وا الله   ن لهم الهدی لن یضن شیئا و سیحبط أعمالهم«، »یا أیها عن سبیل الله و شاقوا الرسول من بعد ما تبی 

ن نکته است. و آن موقع  الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالکم« در حقیقت اینجا همی 
ها این است که در هر جهت این عمل به  هم عرض کردیم که إحباط عمل، إضلال عمل »أضل أعمالهم« این 

ید رویش اعمال بعدی ایجاد بکنید اینجوری نیست، نه این که فقط  عنوان یک عمل ماندگار که شما بخواه
ن باز دوباره »إن الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ثم ماتوا و هم کفار فلن   بحث روز قیامت است. برای همی 

این لهم« همۀ  یغفر الله  را »فلن  این بحث که بخواهیم کفار  لهم« اصلا  ن کفار یغفر الله  ی  ها منظور همی 
« است در حقیقت. این »و هم کفار« بحث اصلا در هست ن ند که منافقینند. »إن الله جامع الکفار و المنافقی 

 کنید در معنای کفار. مورد کفار نیست اصلا اینجا. معنایی که شما دارید تصور م 

 پیام صلح در میانه جنگ! 

کم أعمالکم« آقا گوید »فلا تهنوا و تدعوا إلی السلم و أنتم الأعلون و  اینجاست که م  الله معکم و لن ییی
گوید شما حرف صلح نزنید. پیغام صلح نده. این پیغام صلح ببینید یک موقع است... سورۀ  وسط جنگ م 

آوری »و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة«  ات را م مبارکۀ انفال این معتن را گفته که آقا تمام استعداد نظام 
 م آن هم پشیمان م   ها »و إن جنحوا للسلم«همۀ این

ً
آید دست و پای شما را ببوسد آن موقع شما  شود واقعا

 ماجراجو که نیستیم. ولی وسط جنگ پیغام صلح نده.  
ً
. ما که دنبال جنگ الکی که نیستیم. کلا باید قبول کتن

ن توسط »فلا تهنوا و تدعوا إلی السلم« ما وسط یک جنگیم شما که نباید وسط جنگ پیغام صلح بدهی که. ای
شود »فلا تهنوا و تدعوا إلی السلم«. »و أنتم شود. این هوان و خواری فهمیده م دشمن صلح فهمیده نم 

کم أعمالکم« اعمال شما را خدا  الأعلون و الله معکم« چرا شما دست برترید چون من با شما هستم. »و لن ییی
کم« به م ر زدن نیست. به معنای موتور و تک و  موتور و تک و تنها... شما تنها نیستید خلاصه. »ییی عنای تی

 تنهاست. 

 اهمیت خاستگاه شعار و فکر



باز همان  این  ببینید  بازیچه است.  الدنیا لعب و لهو« حیات دنیا لعب است و لهو است.  الحیاة  »إنما 
ا نیفتد  ها در ذهنتان درست جترجیع بندهای الاهی است که تا شما یاد معاد، یاد خدا، ذکر دنیا و همۀ این

 دیگر نم ممکن است اینقدر نسبت به دنیا و بدن و تن و همۀ این
ً
توانید با این  ها اینقدر شیفته شوید اصلا

انقلاب  پای  به  پا  بتوانید  و معارف  الآن م فرهنگ  بکنید حتی من  نگاه  بکنید. شما  ها  بینم خیلیها حرکت 
 فکرم م 

ً
این آزادی از کننخواهند راجع به آزادی صحبت بکنند دقیقا د استقلال آزادی جمهوری اسلام، 

این آزادی همان است. م فکرم اش آمده.  همان خاستگاه غریی  بالاخره آزادی است دیگر.  کنند  گویند که 
 این آزادی آن آزادی نیست. این 

ً
ایم در  ها ما کار تخصصی هم کرده آزادی بیان، آزادی فلان، آزادی... اصلا

 وقتی که بعد از حث مورد آزادی. و این ب
ً
هایی که شما یک موقع تکلیف مداری یک موقع حق مداری. اساسا

تکلیف دست برداشتند رفتند شاغ حقوقشان. گفت از  بندۀ مکلفم منرنسانس ملت  نه  در    ند حقم را بده. 
ط با خدا. ببینید مهم این است ممکن است شما یک حرف درستی بزنید حتی در بحث آزادی ولی باید ارتبا

؟ این هم یک نوع آزادی است که م بگویی در چه خاستگاهی داری این را م    my body my choiceگوید  زین
اخلاق، آزادی  بدن خودم است انتخاب خودم. این هم یک جور آزادی است. آزادی روی تن، آزادی روی  

. فقط آزادی آن موقعی که آزادی دیگران را سلب بکند محکوم است. وگرنه شما خود بحث  های حتی چی
 
ً
 کنار یکدیگر بگذارید از مثلا

ً
که بحث حقوق ملت است   ۲۷تا    ۱۹مادۀ   قانون اساسی خودمان را ببینید دقیقا

ی به آن چس ن ف یک چی 
ُ
عی. وگرنه روح بانده معلوم است از غرب گرفته شده. فقط با ت اند مطابق موازین شر

این را از روی قانون اساسی کشورهای دیگر نوشته اند این مجموعه را. کنار یکدیگر حاکمش معلوم است. 
شود. آزادی زن، آزادی فلان، آزادی بیان، آزادی تجمعات... این اصلا مال یک فرهنگ بگذارید معلوم م 

 ست. مال فرهنگ دین نیست این. دیگری است اصلا مال فرهنگ ما نی

ن جایگاه دنیا در نگاه قرآن   چرایی تبیی 

آید؟ حتی آن حرف  آید در چه زمیتن دارد در م یک بحث بسیار مهم است که آن گیاه درستی که دارد در م 
 حرف درستی باشد ولی وقتی که شما هیی م 

ً
گویی که دنیا دنیا دنیا، اقتصاد دنیوی خب  ممکن است مستقلا

. بعد کسی که هیی م این م 
ً
زن آزادی بیان آزادی تجمعات آزادی   گوید دنیا دنیا آزادیشود دنیا دیگر رسما

زنیم مطابق موازین  فلان هرچی از این مطالب... فقط حالا برای این که قانون اساسی کشور ماست تنگش م 
ی دیگر در این کتن چه جوری دیگر م اسلام! وقتی که این فضا را درست م  تواین انقلاب را با آن پیش بیی

ن است اینقدر قرآ  ن شما م فضا. برای همی  م ن این دنیا... ببی  ن م و اومانی  ن  از من و ایندوی ژوالی 
ً
گویی آزادی اصلا

این آن نیست.   این دیگر استقلال آزادی جمهوری اسلام  این آزادی.  م ریشه کرده  ن  در اومانی 
ً
و فلان اصلا

ی به دنیا دنیا دنیا دنیا آن موقع هیی وقتی م بعدش هیی طرف را م  ی به دنیا طرفگی  ها  را خب همۀ بحث   گی 
 معلوم است مبارزه این م 

ً
اینجوری است طبیعتا این آدم که  شود که ما برویم دنیا را بسازیم دیگر. خب 

. روح مبارزه از این جامعه گرفته م ه مبارزه نمکند. این جامعکند. این نفر مبارزه نمنم
ً
شود. کند اصلا

دهد به این که آقا »إنما الدنیا لعب و لهو« »و کند، تذکر م بندی م   بینید قرآن هیی دارد ترجیعببینید اگر م 
 خواهی... إن تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم« اگر شما حتی دنیا را هم م 

جمان قرآن   اشتباه میی

سورۀ حدید را ببینید.   ۲۹و    ۲۸آیۀ    ۵۴۱این را بگذارید من با این آیۀ سورۀ حدید توضیح دهم. صفحۀ  
ن اشتباه کرده  ۲۹و آیه مهم است به خصوص آیۀ  خیلی این د جمی 

 همۀ میی
ً
 که نه، تحقیقا

ً
اند. یک که تقریبا



جم ام؟ گفتم شما هم  ها گفتم خودش یادش نبود. گفت من هم اشتباه ترجمه کردهبار من به یکی از این میی
ن است. اگر نگاه  « سور اید. »یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسولهاشتباه ترجمه کرده  ۀ محمد هم همی 

ن من رحمته« آقا دو سهم از رحمت   بکنید »تؤمنوا و تتقوا«. ]آنجا[ »یؤتکم اجورکم« اینجا دارد »یؤتکم کفلی 
دهد. شما خودت را اسی  دنیا  دهد. هم سهم دنیوی هم سهم اخروی. بابا سهم دنیوی هم م را خدا به شما م 
 دهد. ات را هم م نکن سهم دنیوی 

بله همان آیۀ »من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و الآخرة« خب تو چرا اسی  دنیا شدی؟ شما 
 تمشون به« در این دنیا،  دنیا هم م 

ً
ن من رحمته« و یجعل لکم نورا هاست. »یؤتکم کفلی  ن ن چی  خواهی در همی 

ی، دنیوی، اخروی، فنه درآن دنیا. دو سهم از رحمت را شما م  ها، برای شما آن موقع نور لان همۀ اینگی 
 آیاتش را دهد. که م دهد. برای شما هم قرار م قرار م 

ً
تواین حرکت بکتن با آن نور. برای جامعۀ شما. اصلا

 آیۀ 
ً
دهد که که مربوط به حکمراین مردم است، برای جامعۀ شما یک نوری قرار م   ۲۵نگاه بکنید مخصوصا

آمرزد. این که هیی گفتیم قرآن این نکته را  فر لکم« مشکلات کوچک شما را هم م کنید »و یغشما حرکت م 
بخشد. بالاخره از ما توقع ندارد که هیچ  هایش را خدا م دارد که شما آن کبائر را انجام ندهید این خورده مورده 

ن معتن را داشت دیگر ا اشتباه نکنیم، م  گر خاطر مبارکتان باشد خواهد در راه باشیم. اوائل سورۀ محمد همی 
ها را »أضل أعمالهم« این طرف »کفر عنهم سیئاتهم  که »کفر عنهم سیئاتهم و أصلح بالهم« خلاصه خدا آن

 و أصلح بالهم«. 

 عدم قدرت درک فضل الهی توسط دشمن 

ئ من فضل الله« اند برای این »لئلا یعلم« را همه معتن کرده   »لئلا یعلم أهل الکتاب أن لا یقدرون علی سیر
 تا این که اهل کتاب ندانند. نم 

ً
! اتفاقا توانند. چرا؟ به  دانند که نم این که تا این که اهل کتاب بدانند. نه خی 
کند، برایتان »یجعل لکم نورا« یک نوری برای شما گذاشته، خاطر این که شما را دارد با یک امدادهایی امداد م 

این را برای شما گذاشته، برای او که نگذاشته، که بتواند حرکت شما را، معادلات شما را، عواقب شما را، نتایج 
ئ من فضل الله«  شما را او که نم تواند بفهمد و تحلیل کند. لذا »لئلا یعلم أهل الکتاب أن لا یقدرون علی سیر

توانند این فضل برای این که ندانند اهل کتاب که نم   ها به واسطۀ نوری که داده شده،برای این که ندانند این 
داند  تواند به دست بیاورد، نم آورید. او نه تنها نم الله را به دست بیاورند. این فضل الله را شما به دست م 

امدادی که شما هستید  که نم نیست. در  نوری که شما هستید  بیاورد. چون که اصلا در  به دست  تواند 
 نیست. 

 قابل تحلیل بودن جبهۀ حق برای جبهۀ باطل غی  

فرض بفرمایید شما وارد یک جنگ   -برای این که یک مقدار تلطیف ذهتن بشود–یعتن فرض بفرمایید  
وز م شوینابرابر م  « من باد آوردم، این که خداوند م   شوید. چرا؟ به دلیلد و بعد پی 

ً
گوید »فأرسلنا إلیهم ریحا

وا یا من رعب آوردم، من فلان   بینید. شما  بینید. شما دارید وعده را م اولی الأبصار«. او که نم آوردم »فاعتیی
بیند چگونه باید تحلیل بیند. اوین که نماید. او که نمبینید و روی وعده هم حساب باز کرده دارید وعده را م 

ی را. او  او که نماید الآن؟!  کند حرکت شما را؟ باید بگوید شما دچار امدادهای الاهی شده ن ن چی  فهمد چنی 
 تحلیل ناپذیری ما در وصل خودمان به عوالم بالاتر و امدادهای الاهی است. دشمن وقتی ما را تحلیل 

ً
اتفاقا
کنیدها، نه. شما  کنید. نه این که کار دنیایی نم تواند بکند، وقتی که شما دارید با امدادهای الاهی حرکت م نم



ید، با امدا کم أعمالکم« و فلان و ایندر مسی  تواند بکند. ها، این در این صورت ما را تحلیل نم دهای »و لن ییی
یمان با یکدیگر شود »بأسهم بینهم شدید« دیگر. یعتن خلاصه م ولی اگر دنیوی دنیوی شدید م  شود درگی 

 شویم. معلوم است چه جوری است. موجودات قابل تحلیلی م 

ئ من فضل الله و  این آیه خیلی آیۀ مهم   است از این بُعد. »لئلا یعلم أهل الکتاب أن لا یقدرون علی سیر
ن ترجمه کرده  جمی 

اند: »تا این که اهل کتاب  أن الفضل بید الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم«. و میی
! تا این که ندانند که نمبدانند که نم  که ما را غی  قابل تحلیل   توانند. این نکتۀ مهم استتوانند«. نه خی 

کند. جامعۀ ما را، رفتار ما را، نتایج کار ما را، عواقب کار ما را. ما در این صورت موجودات غی  قابل تحلیلی م 
به« خیلی وعده تمشون   

ً
نورا لکم  برای خودمان. خودمان که »یجعل  نه  دیگران،  برای  و هستیم  ها واضح 

 ها هم واضح. حرکت بر اساس وعده 

اشتباه درست م برگ محاسبات  اجورکم«  یؤتکم  تتقوا  و  تؤمنوا  »فإن  یع ردیم  مقابل.  برای طرف  تن  کند 
 نم نم

ً
گوییم طرف مثلا اش را ندارد. ببینید یک موقع است م تواند، اصلا منطق محاسبهفهمد. و اساسا

رد. هیی مجبور است  منطقش را بلد است حالا یک اشتباهی کرده، یک موقع هست منطق محاسبۀ ما را ندا
کند. در بینید با یک منطق دیگری دارد ما را محاسبه م دانم اینجوری شد. م بگوید آقا مثلا شانسی شد، نم

کم أعمالکم«، »و إن تؤمنوا و تتقوا یؤتکم   صوریی که ما اصلا بحث شانسی نبوده برای ما. ایتن که »و لن ییی
 خواهد. از شما نمرکم و لا یسألکم أموالکم« خدا اموال  اجو 

 انبیا نکردن اجر اهمیت طلب 

 هم به یک نوعی من این   ای عرض بکنم. شما سورۀ ببینید اینجا من یک نکته
ً
مبارکۀ شعراء را بیاورید، قبلا

بحث را خدمت بزرگواران عرض کرده بودم. در خیلی از جاهای قرآن هست منتهی سورۀ مبارکۀ شعراء سلطان 
نگاه بکنید. ببینید یک حرف خیلی تکراری و جزء اصول کار انبیاست این که انبیا   ۱۰۹بحث است. از آیۀ  

ها را زیاد به طلاب خودمان لااقل  ها را به اینجا نکشیده. من اینشان مالی نیست. یعتن بحث پول آن دغدغه
 کنم. زیاد عرض م 

-  
ً
 اش ربطی ندارد. و قویجزء مزایای مؤمن است اصلا به ضعیف   نیاز به امداد غیتی که اصلا

ن با دنیای کفار  امتحان مومنی 

« م یک بحتر ما داریم در قرآن که از طرفن دشمن را م 
ً
 رابیا

ً
کند کف برآمده. چرا؟ برای این که کند »زبدا

ن م م  کاندش. برای همی  یعذبهم بها فن الحیاة گوید »فلا تعجبک أموالهم و لا أولادهم إنما یرید الله لخواهد بیی
ن را از این طرف امتحان م الدنیا« لذا او را م   مؤمنی 

ً
؟ اولا نواز هست کند. ببیند چشم کند کف برآمده که چی

ن خیلی وقتبرایت یا نه؟ از این طرف هیی م  د ولی به هر جهت جامعۀ مومنی  ها با این گوید چشمت را نگی 
ات خیلی گاهی اوقات دلش م  ن ببینید چون رود. باکیر ید این را به عنوان مدل گرداندن... از این طرف مومنی 

ت مهدی عجل الله   ن نیست. یعتن فرض بفرمایید که شما فکربکنید مثلا زمان حضن  زمی 
که بنایشان آباداین

یف چه جوری م  آید مثلا؟ که دیگر ذخایر شود؟ مثلا یک دنیای بخور بخور اینجوری درم تعالی فرجه السرر
ن  ها در این دنیا. تا حالا تمام عدم بخور بخورها کنند همه و بعد بخور بخوری استکش م را دارند قاشق زمی 
های را م  ن ن از خود این چی   فاصله گرفیی

ً
ان بکنیم! اینجوری است؟ ببینید اصلا ت جیی خواهیم در زمان حضن



ها را تم من قوة« فلان اینمواهب ظاهری دنیوی جزء مزایای مومن است. آن موقع »أعدوا لهم ما استطع
. که شما از عالم    دارد و خب با یک عالمه امدادهای غیتی به لحاظ فردی،

ً
این که جزء مزایایش است اتفاقا

امداد م  دارد دیگری  داری که  عیبش! که شما خدایی  به  نکنید  تبدیل  است  مزیتش  ی که  ن یعتن چی  شوی. 
ن م امدادش هم نمکند تا این که او خدایی ندارد که  امدادت م   م رود.  کند و کارهایش هم از بی 

ً
بینید  و اتفاقا

ن امدادهای غیتی دارد نتیجه م  د. اینجا چشم نواز م با همی  ام، کارم  شود. اگر ببیند که استعدادم را آورده گی 
م. دنیایم را هم به قدر کفا کنم نتیجه هم م ام، رو به مباین دیتن هم حرکت م را آورده  ف دارم. گی 

 رزق به کفاف 

اینایتن که در دعای پیغمیی هم هست که من دعا م  با من هستند  ها رزق زیاد کنم که حتی کساین که 
 و أن  نداشته باشند. رزقشان کفاف باشد. حتی تأکید کرده 

ً
اند زیاد نباشد. »أن یجعل رزق من یحبتن کفافا

ة المال و الولد من یک جای دیگر هم    ها خیلی مال داشته باشند. « این یجعل رزق )مثلا( رزق من یبغضتن کیر
ن بود فکرم دانم همان بحثعرض کردم، نم ه بکند یک مقداری  کنم، اگر  های اربعی  خدا کسی را بخواهد لی
دهد به او که همینجوری بچرخد در اموال. یعتن برود دنبال اموالش. اگر بخواهد یک بلایی ش  اینقدر مال م 

ن کاری با او م   طرف بیاورد یک ن دیگر ندارد. حالا شاخصچنی   وقت چی 
ً
. دیگر اصلا

ً
شود  هایش را م کند اتفاقا

 م 
ی

ها. کارهای اینجوری را دارد انجام  خورد، مثلا همۀ اینکند یک شپناهی دارد، غذا م درآورد. کسی که زندگ
، خانهدهد دیگر. این رزق به کفاف است. رزق زیاد رزفی است که شما هیی م  ات  باید ماشینت را عوض بکتن

، ویلا بخری، بعدش هم نم   ها. داین چه کار بکتن با این پول را عوض بکتن

انهشاخص   های حرکت پیغمیی

ی. این دو تا عامل  گونه حرکت کردن این است که شما باید دو تا عامل را بگی  شما نگاه کنید این نکتۀ پیغمیی
که بگویی خدا یکی را هم بگویی ولایت یک عامل سوم دارد شاید اعتمادسازی است این  اش این است  یکی 

. و این را جامعه باید باور بکند.  ام پول نبود عامل سوم. عامل سوم این است که شما بگویی آقا من دغدغه

ن الآنش نگاه بکنید تمام انتقادایی که به آقای پزشکیان هست، دوست و دشمن نسبت به ایشان یک   شما همی 
بیند که ایشان یک دانه بیمارستان خصوض عمل نکرده. یک دانه مطب  شود درش. وقتی م تواضعی ایجاد م 

م  این که  با  ببینید  اشنزده.  زد،  عملشد  همۀ  ولی  ایشان.  در  نداشت  هم  جراچ کالی  در  های  را  اش 
بابا دمش گرم. معلوم است این دغدغهشنود م های دولتی انجام داده. الآن هرکس م بیمارستان  اش گوید 

 اش جیبش نبوده. این نکته که یکجور نزاهت از بحث سلامتی مردم بوده. دغدغه
ی

های های مالی، این جزء ویژگ
 بیاست. ممتاز ان

 ی 
ی

 مجاهد فرهنکی
ی

 ؟ ا پیمانکار فرهنکی

 است. 
ی

ببینید ما یک مجاهد    کافن است به نظر مخاطب بیاید که آقا ایشان بالاخره یک پیمانکار فرهنکی
 داریم. 

ی
 داریم، یک پیمانکار فرهنکی

ی
 فرهنکی

-  
ی

 این مال سادگ
ً
شما   گفتیمایست. حتی در جلسات مثلا به ایشان م اش است. خیلی آدم ساده واقعا

اند دارند به من  ها آمده گفت  خب شما هم بیایید کمک کنید. این کنید؟ م ها استفاده م چرا از این 
 گویم فلان. کنند من هم م کمک م 



ن است که شما وجود نزاهت مالی. کافن است شما مثلا فکربکنید که آن کسی که برای شما  نکتۀ قصه همی 
    کند کند دارد هدایت م دارد صحبت م 

ی
 است. این آدم مجاهد فرهنکی

ی
مسألۀ مالی دارد. این پیمانکار فرهنکی

ن بلد است دربیاورد. نه   نیست. این یک پیمانکار است. پولش را باید از فرهنگ درآورد. پولش را از کتاب نوشیی
د  خواهد هدایت کند. نه، بلد است یکجوری کتاب بنویسد پول دربیاورد. بلنویسد چون م این که کتاب م 

اش مالی است. ولی بلد است از است یک فیلم بسازد که پرفروش باشد. و این هم دغدغۀ او نیست، دغدغه
 ها خیلی با هم فرق دارد. توی فرهنگ پول دربیاورد. این 

 چند آیه را با هم بخوانیم. این خیلی مهم است. خیلی خیلی.  ۳۷۱از صفحۀ   ۱۰۷آیۀ 

باید دور   - اگر دقت م بله دیگر متأسفانه.  ثریا هم  برنامۀ  را گرفت. من در همان  کردید سعی  ایشان 
 توانیم دیگر. هایش جدا کنم. باید بتوانیم جدا کنیم. حالا تا حدی که م کردم ایشان را از دور و بریم 

 ت مالی در تبلیغهاهمیت نزا

گوید  ولایت. چون که نم  تقوی،  گوید »إین لکم رسول... فاتقوا الله و أطیعون«گوید. م وقتی که نوح را م 
ن است: »و ما أسئلکم علیه من أجر إن   »أطیعوا الله«. »فاتقوا الله و أطیعون« یک بُعد اعتمادسازش هم همی 
 جزء استدلال قضیه این است که »اتبعوا من لا  

ً
ن اصلا « در سورۀ مبارکۀ یاسی  ن أجری إلا علی رب العالمی 

باز دوباره راجع به عاد که    ۱۲۷خواهد از شما. بیایید آیۀ  ان که پول نم یسئلکم أجرا و هم مهتدون« آقا ایش 
ن فاتقوا الله و أطیعون و ما أسئلکم علیه من أجر إن  م   لکم رسول أمی 

ن است: »إین خواهد صحبت بکند همی 
«. باز دوباره بیایید آیۀ   ن صالح إین راجع به ثمود و صالح »إذ قال لهم أخوهم    ۱۴۵أجری إلا علی رب العالمی 

«. باز دوباره   ن ن فاتقوا الله و أطیعون و ما و ما أسئلکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمی  لکم رسول أمی 
 یک مطلب تکراری اینجوری است. که قوم لوط را وقتی که . م ۱۶۴بیایید آیۀ  

ً
خواهم بگویم مطلب کاملا

«. باز گوید: »فاتقوا الله و أطیعون و ما  گوید م دارد م  ن أسئلکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمی 
ن فاتقوا الله و أطیعون و ما راجع به شعیب که صحبت م   ۱۸۰دوباره بیایید آیۀ    لکم رسول أمی 

کند »إین
«. یعتن آقا این که »و لا یسألکم أموالکم« خدا مال از شما  ن أسئلکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمی 

ایناهد. خیلی وقتخو نم بیاید  ها این خمس و زکات و فلان و  به نظر   یک جوری 
ً
باید کاملا این  -ها هم 

 به من قرار نیست   - همانجور که اصلش است
ً
ی است که خرج مملکت خودتان است اصلا ن که آقا یک چی 

 برسد این پول 
ً
 ها که. حالا باشد تا بعدا


